
كلمه يا واژه كوچك ترين شكل معنادار از 
”حروف“ اسـت كه مى تواند به تنهايى به كار 
رود. بـراى نمونه «-انـه» در واژه هايى مانند 
مردانه، زنانـه، مهربانانه، داراى معنى ويژه ى 
خود اسـت ولى از آن جا كـه نمى توان آن را 
به تنهايى به كار برد؛ واژه ناميده نمى شـود. 
آشـكارترين گونه ى واژه، ”واژه ى نوشـتارى“ 
”واژه ى  واژه،  از  ديگـرى  گونـه ى  اسـت. 
قاموسـى“ اسـت كه بـه ”سـرواژه ها“ گفته 
مى شـود. بسـيارى از واژه ها بـه بخش هاى 
كوچك ترى بخش پذيرند كه به آن ها ”تكواژ“ 
گفته مى شـود. همچنين لغتى كه جمعى 
براى خود وضع كنند و به كار برند؛ ”اصطلاح“ 
ناميده مى شود. معنايى كه از شنيدن لفظى 
به ذهن مى آيد و فهميده مى شود، ”مفهوم“ 
نـام دارد و از آن جهت كه لفظ ديگرى بر آن 
دلالت كرده، مدلولش خوانند (جمع مفاهيم). 
لـذا مقاصد و مطالب در قالـب اصطلاحات، 
مفاهيـم و واژه ها به منظـور دلالت و لفظى 
بر موضوعى، براى فهميدن و دانستن وضع 
شده و به كار مى روند و از اين جهت اين گونه 
كلمـات و لغات كه جمعـى آن را وضع و بر 
آن اتفاق مى كنند؛ معنايى را به ذهن متبادر 

مى كنند كه آن را مفهوم و مدلول گويند. 
با ذكر اين مختصـر در اصلاحيه ى قانون 
ماليات هاى مستقيم مصوب 1380/11/27 از 

واژه هـاى گوناگون براى معانى و موضوعاتى 
واحد اسـتفاده شـده و يا از آن هادر حوزه ى 
لغوى خود، استفاده نشده است . از جمله به 

مصاديق تمثيلى ذيل مى توان اشاره كرد:
1- طـى تبصره مـاده 109، تبصـره ماده 
127، تبصـره 3 مـاده 139، مـواد 144، 181، 
219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه ى 
”آيين نامه“ و طى تبصره  ماده 33 و نيز مواد 
111، 134، 165 و 176 از واژه ى ”آيين نامـه ى 
اجرايى“ استفاده شده اسـت. ”آيين نامه“ از 
لحاظ لغوى مجموعه مقرراتى است كه يك 
موسسـه ى عمومى يا خصوصى به منظور 
تنظيم امور موسسـه ى خود تهيه و تدوين 
مى كند و متـرادف با نظامنامه مى باشـد و 
به لحاظ حقوقى مقرراتى اسـت كه مقامات 
صلاحيـت دار (به جـز مقنن) وضـع كنند. 
.هدف آيين نامه تشـريح قانون است. هرگاه 
آيين نامه مخالف قانون باشـد؛ قاضى نبايد 
بـه آن تر تيب اثر دهد (با اين توضيح كه با 
توجه به تكليف و نيزاختيارات مقام قضايى 
وفق اصل 167 قانون اساسى و اين كه تفسير 
قانونى در اختيار مقنن براى كليه ى قوانين 
ـ جز قانون اساسى ـ است؛ تفسير قضايى 
نيز در اختيار مقام قضايى جهت رسيدگى 
به دعاوى و صدور حكم در مواردى است كه 
قانون مسـكوت، ناقص، مجمل، متعارض يا 
مبهم باشـد و برابر رويـه ى قضايى موجود 
در دسـتگاه قضايى ايـران، مقام قضايى 
صرفاً، قانون مصوب قانونگذار را مورد 
توجـه قـرار مى دهـد). در حالى كه 
لحاظ  بـه  اجرايـى“  ”آيين نامـه ى 
حقوقـى، آيين نامه اى اسـت كه 
براى به اجرا نهادن قانون، خواه 

خـود مقنن و يا قوه ى مجريـه و يا مقامات 
ادارى و در حـدود صلاحيـت خـود وضـع 
مى شـود. لازم به توضيح است كه چنان كه 
در گفتار اول ذكر شـد؛ بنا بـه عدم رعايت 
اصول مسلم قانون نويسى در تدوين قانون 
ماليات هاى مستقيم و اصلاحيه هاى بعدى 
آن و نيـز عدم برخـوردارى از غناى حقوقى 
لازم، ابهـام، سـكوت، نقـص، كلى گويـى و 
يـا تعارض با سـاير قوانين، روابـط مودى با 
سـازمان مالياتى به عوض اين كه بر اسـاس 
قانون (قانون به معنى اخص و مصوب مقنن) 
تعيين، تنظيم و مشـخص شـود؛ برخلاف 
تمامـى قوانين وضعى و بنيـادى، تعيين و 
تنظيم اين گونه روابـط و با درج يك بند به 
مفاد ماده 255 اصلاحيـه و با توجيه صدور 
بخشـنامه هاى اجراى مـواد مختلف قانون 
ماليات ها به اركان سـازمان مالياتى و بنا به 
حدود صلاحيت آن ها، موكول و محول شده 
اسـت و اين امر موجب شـده كـه ميزان و 
حجم بخشـنامه ها چندين برابر مواد قانون 
شـوند كه صـدور آن هـا حداقل بـه لحاظ 
شـكلى، خود دليل محكمى بر نارسـايى و 
نقص قانون مزبور است. افزون بر اين، بنا به 
اصول و موازين حقوقى، حقوق مودى مقدم 
بر حقوق سازمان مزبور است و تنظيم روابط 
آن ها را به جاى سـپردن به قوانين سـهل و 
آسـان، نمى تـوان به بخشـنامه هاى صادره 
از سوى مقامات آن سـازمان موكول كرد. با 
تاكيد بر اين مطلب كه بخشـنامه به لحاظ 
حقوقـى متـرادف بـا دسـتورالعمل بوده و 
دسـتور رييس يك سازمان و اداره ى دولتى 
براى اطلاع كاركنان و تعليمات كلى، يكسان 
در طـرز اجراى يـك قانون و يـا يك آيين 

 نقد و شرح قانون ماليات هاى مستقيم (گفتار دوم)
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حسابدار رسمى و كارشناس رسمى دادگسترى
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نامه مى باشـد تا اختلاف نكنند؛ بخشنامه 
نبايـد مخالـف قانـون باشـد.اگر مخالـف 
باشـد؛ صادركننده مسئول است. به هرروى، 
بخشنامه منشـاء حق و تكليف نيست. از 
سوى ديگر و به عنوان دليل قوى ديگر نيز، 
آراى صادره از سـوى نهاد مربـوط به مرجع 
تظلمـات (ديوان عدالـت ادارى )و مرتبط با 
بخشنامه هاى سـازمان امور مالياتى و مورد 
اعتـراض موديـان مالياتـى، حاكـى ازوضع 
قواعـد آمره توسـط آن سـازمان و در مقام 
قانونگذارى اسـت كه ضمن مغايرت با حكم 
صريـح قانونگذار، خارج از حـدود اختيارات 
سـازمان مزبـوردر وضـع مقـررات دولتـى 

تشخيص داده  شده اند.
2- بـه موجب مفـاد مـاده 238 از واژه ى 
تعريف نشـده ى  و  غيرمشـخص  نامعلـوم، 
”مسئول مربوطه“ به منظور رسيدگى مجدد 
به دلايل، اسناد و مدارك ابرازى مودى جهت 
رد مبانـى و اسـتدلالات ”برگ تشـخيص“ 
استفاده شده است و معين نشده كه مودى 
چـه فـردى را با سـمت مجهول”مسـئول 
مربوطه“ و چگونه بايد شناسايى نموده و به 

وى مراجعه نمايد.
3- اصـول پذيرفته شـده ى حسـابدارى  
قواعد و روش هاى قراردادى و توافق شـده ى 
حسابدارى براى هدايت عمل يا مبناى مورد 
توافق در امور اجرايى است و حسابداران در 
چارچوب اصول پذيرفته شده ى حسابدارى، 
تاحـدى انعطاف داشـته و به تناسـب نياز 
واحدهـاى تجارى مربوطه، روش هاى اجرايى 
لازم را برحسب مورد براى ثبت و گزارش يك 
رويـداد مى توانند انتخاب نمايند. از سـوى 
ديگـر اسـتانداردهاى حسـابدارى  نحوه ى 
عمل حسابداران به واسطه ى عرف يا قانون 
بوده و توسـط جامعـه ى حرفـه اى وضع و 
اعمال مى شود. در ايران، به موجب مفاد ماده 
7 اساسـنامه ى قانونى سازمان حسابرسى، 
آن سـازمان به طـور اعـم (و احصاء نشـده) 
مرجع تدوين اسـتانداردهاى حسـابدارى و 
حسابرسى تعيين شده است. در اصلاحيه ى 
قانون ماليات هاى مستقيم و به موجب مفاد 
تبصره 4 ماده 150 از واژه ى ”اسـتانداردهاى 
پذيرفته شـده ى حسـابدارى،“ در بند الف و 
تبصـره 2 مـاده 95 از واژه ى ”اصول، موازين 
و استانداردهاى پذيرفته شده ى حسابدارى،“ 

در بند الف ماده 272 از واژه ى ”اصول و ضوابط 
و استانداردهاى حسابدارى،“ در جزء 24 ماده 
148 از واژه ى ”اصول متداول حسابدارى“ و در 
نهايت در آيين نامه ى تحرير دفاتر طى مواد 
4 و 18 به ترتيب از واژه هاى ”اسـتانداردهاى 
حسابدارى“  و ”استانداردهاى  پذيرفته شده“ 
استفاده شده اسـت كه تمامى آن ها دلالت 

بر يك معنى و مفهوم دارند.
4- فزونى درآمد  بر هزينه،  سـود خالص  
نام دارد ودر صـورت رابطه ى معكوس، زيان 
خالـص  اسـت كـه از طريق صورتحسـاب 
سود و زيان گزارش مى شود. درآمد ناشى از 
عمليات شخصيت حسابدارى است و موجب 
افزايـش حقـوق صاحبان سـرمايه و هزينه 
موجب كاهش آن مى شـود. هزينه با ”بهاى 
تمام شـده“  و نيز“مخارج“  تفاوت دارد. بهاى 
تمام شده ارزش منابعى از واحد تجارى است 
كه براى مقاصد گوناگون به مصرف رسـيده 
اسـت. بهاى تمام شـده ى كالاها و خدمات 
تحصيل شـده در يـك دوره ى مالى، دارايى 
يا هزينه، برحسب مورد، محسوب مى شود. 
مخارج، كاهش در دارايى ها (معمولاً وجه نقد) 
يا افزايش در بدهى ها (معمولاً حسـاب هاى 
پرداختنـى) مى باشـند كـه با وقـوع بهاى 
تمام شـده (افزايش دارايـى ديگر) يا هزينه، 
معمـولاً همـراه و مقـارن مى شـود. مخارج 
با بهاى تمام شـده ى  يك دوره مالى معمولاً 
دارايى ها و خدمات تحصيل شده در آن دوره 
مساوى است؛ به بيان ديگر، مخارج هنگامى 
انجام مى شـود كه شـخصيت حسـابدارى 
كالاها يا خدماتى را تحصيل مى كند. هرگاه 
اقلام مخارج داراى منافع و فوايد آتى باشند، 
دارايى و در غير اين صورت، هزينه ى دوره ى 
مالى محسـوب مى شـوند. هزينه اقلامى از 
مخاج يا بهاى تمام شـده و برحسـب مورد 
مى باشـند كه به دوره ى مالى جارى ارتباط 
داشته و معرف منابع مصرف شده در دوره ى 
مالى جارى اسـت. سـود مورد گزارش طبق 

صورتحسـاب سـود و زيان بر مبناى 
اصول پذيرفته شده ى حسابدارى 

اندازه گيرى مى شود و نمى توان 
براى حل مسايل اندازه گيرى 

به  حسـابدارى،  در  سـود 
قوانيـن مالياتـى ناظـر 
بـر محاسـبه ى ”سـود 

مشمول پرداخت ماليات“ يا بالعكس تكيه 
نمود. زيرا مثلاً قوانين مالياتى به واحدهاى 
تجـارى اجـازه مى دهد كه سـود مشـمول 
پرداخت ماليات خود را بر مبناى ”حسابدارى 
نقدى تعديل شـده“ و نه بر مبنـاى ”اصول 
پذيرفته شـده ى حسابدارى“محاسبه كنند. 
چنين سـودى كه در حسابدارى، ماليات بر 
اسـاس آن محاسبه مى شود ”سود مشمول 
ماليـات“  ناميده مى شـود و با اسـتفاده از 
درآمد قبل از كسر ماليات و اقلام غيرعادى 
و بـا اضافـه يا كسـركردن اقـلام غيرعادى 
محاسبه مى شود. قوانين مالياتى، واحدهاى 
تجارى را به شناسـايى هزينه ها در ديرترين 
زمان و شناسـايى درآمد ها در زودترين زمان 
مجاز قانونى، ملـزم و در حقيقت بر مبناى 
نوعى ”حسـابدارى نقدى تعديل شـده“ راى 
مى دهد كه“سـود مشمول پرداخت ماليات“  
نـام دارد. به رغـم اين كـه ماليات نسـبت 
بـه ”سـود“ (فزونـى در آمد بر هزينـه) و نه 
”درآمد“ تعلق مى گيـرد ولى در اصلاحيه ى 
قانـون ماليات هاى مسـتقيم در همه جا و 
به طور نادرسـت از واژه ى ”درآمد مشـمول 
ماليـات“ و خاصه در مـواد 95 و 105 (تحت 
عناوين محاسباتى ماليات اشخاص حقيقى 
و حقوقى) اسـتفاده شده است كه ظن قوى 
مى رود به ترجمه ى نادرست Income باشد 
كـه هم داراى معنى سـود (مـازاد درآمد بر 
هزينه و معادل انگليسى Profit) و نيز در 
آمد و معادل Revenue انگليسى و به شرح 

فوق است.
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